
بدایه الحکمه 

13مقدمه 

مرحله اولی=کلیات مباحث وجود  ···

مرحله دوم=وجود خارجی و ذهنی 

 مشهور حکما: ماهیت علاوه بر اینکه در خارج موجود است و اثر بر آن 
 مترتب می شود(وجود خارجی) وجودي در ذهن دارد که اثر بر آن مترتب 

نمی شود که به آن وجود ذهنی گویند 
 مثلا انسان موجود در خارج جوهر است و جسم دارد و داراي نفس نباتی 

 و حیوانی و انسانی است که آثار این اجناس و فصول و خواص بر آن 
 مترتب می شود و همین انسان با همین ویژگی ها و حدود در ذهن 

موجود است ولی آثار بر آن مترتب نمی شود 

 قیل: موجود ذهنی شبح ماهیت است نه خودش زیرا موجود ذهنی کیف 
 قائم به نفس است در حالی که ماهیت انسان جوهر است و محال است 

که یک شئ هم کیف باشد و هم جوهر 

 ردیه: در این صورت باب علم به خارج کلا منسد می شود یعنی 
سفسطه 

 قیل: اصلا وجود ذهنی نداریم بلکه علم به شئ، اضافه خاص نفس 
به خارج است 

ردیه: علم به معدوم توجیه نمی شود چراکه اضافه به عدم معنا ندارد 

ادله وجود ذهنی 

 یک: ما به اشیائی که در خارج موجود نیستند حکم ایجابی می 
 دهیم مثلا می گوییم دریاي جیوه فلان خصوصیت را دارد یا اجتماع 

 نقیضین غیر اجتماع ضدین است پس یعنی یک نحوه ثبوتی 
 دارند که چون در خارج نیست پس در ذهن است که اسمش را 

گذاشتیم وجود ذهنی 

 دوم: ما امور کلی را تصور می کنیم و تصور بدون متصور ممکن 
 نیست (تصور اشاره عقلی است که بدون مشار الیه ممکن 

 نیست) پس چون کلی بما هو کلی در خارج نیست پس در ذهن 
است 

 سوم: ما صرف از هر حقیقت(جامع بین کلی و افراد/حقیقت بدون 
 هرآنچه موجب کثرت آن شود) را تصور می کنیم و حقیقت با این 

وصف در خارج وجود ندارد پس در ذهن وجود دارد 

33تتمۀ 

16مرحله سوم=وجود فی نفسه و فی غیره 

97مرحله چهارم=مواد ثلاث 

82مرحله پنجم=ماهیت و احکام آن 

مرحله ششم=مقولات عشر  ···

···مرحله هفتم=علت و معلول 

···مرحله هشتم=واحد و کثیر 

37مرحله نهم=سبق و لحوق و قدم و حدوث 

···مرحله دهم=قوه و فعل 

···مرحله یازدهم=علم و عالم و معلوم 

···مرحله دوازدهم=ما یتعلق بالواجب تعالی 


